
 

  اقبال در لالة طورهاي  انديشه
 1دكتر خورشيد نوروزي 

  چكيده
اقبال لاهوري متفكري است كه اگرچه با مباني فكري غرب آشنايي كاملي داشت، زير بنـاي تفكـراتش، از تعـاليم آسـماني     

با تمـام وجـود    ،و خود در اين راه ستدان مي راه موفقيت اقوام شرق را در بازگشت به اصول ديناو آگاهانه . بودنشأت گرفته 
كند، اما به روزترين شـاعر روزگـار    مي اقبال اگرچه به سنت توصيه. به نشر آراء و افكارش در دو حوزة نثر و نظم، اقدام نمود

  .نمود مي خود بود و افق ديدش بسي فراخ تر از زمانه اش
و هـا   دوبيتـي  هـا،  از جملة ايـن قالـب  . شعري را براي بيان اين مفاهيم به كار برده استهاي  حوزة نظم، اقبال اكثر قالبدر 

محدوديت ابيات در اين قالب، به . است كه در قسمت اول كتاب پيام مشرق، با عنوان لالة طور آمده است) با دوبيت(مقطعاتي
اي  كند تا عصاره و فشردة انديشه مي ي و عرفاني، دغدغة اصلي ذهن آنهاست، مجبورويژه شاعراني را كه مباحث حكمي، فلسف

اگر چـه موفقيـت در ايـن    . دير ياب را با خلاقيت و هنرمندي تمام، با زباني قابل فهم در اختيار مخاطب سخت گير قرار دهند
ناپذير، رازهاي سر به مهري را با محوريت  عرصه بسي دشوار است، اما اقبال به ويژه در اين قسمت از كتاب، با شوري وصف

  .موضوعاتي در بارة خداوند، هستي و انسان، به زباني ساده، تپنده، محكم و تأثير گذار بيان كرده است
  فلسفي -عرفانيهاي  اقبال لاهوري، لالة طور، دوبيتي، انديشه :واژگان كليدي

  مقدمه
آيـد،   مـي  موجود، به ويژه در عصر پس از جـامي بـه چشـم   هاي  آنچه كه از مطالعة تاريخ ادبيات فارسي و تذكره

همت بيشتر آنـان،  . هجوم شاعرانِ ديوان به دستي است كه در دربار و محافل ادبي در پي كسب نامي و ناني بوده اند
كـه  آنها، بدون خلاقيتي هنرمندانه بوده اسـت و از همـين روسـت    هاي  ادب فارسي و تكثير شاهكارهاي  تقليد از قله

نامي از آنان در تاريخ مانده است و چه بسا تذكره نويسان، به سبب كثرت بيش از حد  ها، فقط به بركت وجود تذكره
  .ديوان داران، نام كسان ديگر را به عمد از قلم انداخته باشند

باناني شكسـت، انگشـت شـمار بودنـد، كشـتي      مـي  بسياري از ملوانان را درهـم هاي  در اين درياي پرتلاطم، كه بلم
  .همچون صائب و بيدل كه توانستند خود را به ساحل امن ادب برسانند

ق و حسرت آنان به دوران طلايي ادبيات در فاصلة قـرون  .ه13تا  10هنوز سردرگمي در ذهن و زبان اديبان قرون 
نگي ايران، در مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرههاي  تمامي حوزه ،ق ادامه داشت كه طوفان ديگري.ه 9تا  5

قبايي جديد بر قامت ادب كهن پوشانده شد و با عنوان ادبيـات معاصـر،   . عصر مشروطه و پس از آن را دگرگون كرد
  .در عرصه زبان و ادب فارسي رواج پيدا كرداي  و مضامين تازهها  شكل

در همان گيرودار و برزخ ميان سنت و تجدد بود كه محمد اقبال لاهوري، البته با تكيه بر سنت گذشـته، بـه نشـر    
عالي ترين مدارج علمـي در غـرب، پشـت سـر      تااو كه فلسفه را . زبان فارسي و اردو پرداختافكار و عقايدش، به 

از همين رو، برخلاف بسياري . داد مي يم را به او نشاننهاده بود، از همان ابتدا به معرفتي دست يافت، كه صراط مستق
پريدنـد و در   مـي  به شـاخة ديگـر  اي  از روشنفكران و متفكراني كه در پيِ يافتن مكتبي براي سعادت انسان، از شاخه

بردند، هميشه خط سير مشخصي را در نشر افكار و عقايدش پـي گرفـت    مي گوناگون و رنگي، پناههاي  دامان فلسفه
  .گرفت مي همگي از تعاليم آسماني اسلام نشأتكه 

براي جوامع مسلمان كه با عنوان اقوام شرق نيـز   .از نظر اقبال، اسلام يگانه مكتب سعادت بخش براي انسان است
كند، راهي جز بازگشت به دين متصور نيست و از همين روست كه او را در سلسله محييـان دينـي بـه     مي از آنها ياد

  .دآورن مي شمار
مختلف شعري را براي طرحِ افكار و هاي  او قالب. است متفكر و هم شاعري است نكته داناي  اقبال، هم نويسنده

                                                            
 Email: noroozirey@yahoo.com                                                                   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري -1



 1929/      اقبال در لالة طورهاي  انديشه

كه در آنهـا بـه   ها  از جملة اين قالب. عقايد خود كه شامل مباحث حكمي، فلسفي، و تعليمي است تجربه كرده است
ر قسمت لالة طور از كتاب پيام مشرق اسـت كـه در بحـر    با دو بيت د 2و قطعاتيها  هنرنمايي پرداخته است، دوبيتي

اين اشـعار،  . سروده شده است) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل// مفاعيلن مفاعيلن فعولن(هزج مسدس محذوف و مقصور 
، از چنان استحكام زباني و غناي معنايي برخوردارنـد كـه   3شود مي كه يكصد و شصت و سه قطعه و دوبيتي را شامل

معجوني از درد و اندوه فلسفي خيام كه . گرم، تبدار و آگنده از تپش و شور حيات«. كنند مي سحور خودمخاطب را م
هم انديشه و حكمت هسـت و هـم    ها، در اين ترانه. سوز و نواي بابا طاهر آن را از تندي  و حرارت شعله زده است

شـگفتي آن گـاه   ). 192، ص1379زرين كوب،(» ردشور و هيجان و گاه، يك ترانه به قدر يك غزل، زيبايي و گيرندگي دا
بيشتر خواهد شد كه بدانيم، زبانِ مادريِ سرايندة اين نكات بديع و ظريف، زبان اردوست و او فارسي را بـا عشـق و   

  .آموخته است ،علاقة وافرِ خود
توانـد بلنـدترين   فرصتي كوچك اما مغتنم، بـراي اقبـال بـوده اسـت، تـا ب     ها  در هر صورت، هر يك از اين دوبيتي

در بررسي انجام گرفته، مهمترين نظـرات  . مفاهيمي را كه در ارتباط با خداوند، هستي و انسان است، در آنها بگنجاند
شـود،   مـي  گوناگون به شرح ذيل از قسمت لاله طور كه بخش اول از كتاب پيام مشرق را شـامل هاي  اقبال در حوزه

  .   استخراج و دسته بندي شده است

 در باب عشق -1 

از اين رو . سرچشمه آن سوز و گداز درون و نوعي بيخوديِ آگاهانه است. عشق، اسباب حركت و مايه اميد است
براي عشق، حـريم جداگانـه وجـود دارد و معيارهـاي     . كند، ندارد مي نسبتي با جنون كه عاملي بيروني آن را هدايت
  . توان گفت كه عشق، علت العلل وجود آدمي است مي .اندازه گيري آن فراتر از سنجش ظاهري است

 

ــت ــوز درون اس ــن از س ــن روش  دل م
  

 جهــان بــين چشــم مــن از اشــك و خــون اســت  
 

ــاد ــر بـ ــه تـ ــدگي بيگانـ ــز زنـ  ز رمـ
  

ــاو عشـــق را گويـــد جنـــون اســـت    كســـي كـ
 

   )2/211(4 
  

 شــيخ حــرم شــايد نــدانياي تــو
  

 جهان عشق را هم محشري هست 
  
 

 نـــداردگنـــاه و نامـــه و ميـــزان
  

 نه او را مسلمي نـي كـافري هسـت    
 

   )3/217( 
  

ــا ــق،اي بي ــاايعش ــز دل م  رم
  

 حاصــلِ مــااي  كشــت مــا،ايبيــا 
  
 

 كهن گشتند ايـن خـاكي نهـادان
  

ــلِ مـــا    دگـــر آدم بنـــا كـــن از گـ
 

   )2/222( 
  )خداوند(درباب معشوق

عاشـق، محـو جمـال    . ريشه دوانده اسـت  عشق از زيباترين و روحاني ترين جاذبه هايي است كه در وجود آدمي
حـال اگرمعشـوق، رب العـالمين    . داند مي معشوق است و قرباني كردنِ خود را كمترين فديه براي رسيدن به معشوق

است كه واصلانِ حقيقي، بـه آن  اي  باشد، بيان اين شور و حال، در قالب الفاظ ديگر امكان پذير نيست و فقط تجربه
از شراب طهوري را كه نوشيده اند، براي اي  هستند كه قادرند در حالت مستي، گوشهها  و همانمعرفت پيدا كرده اند 

در  ،اين واصلان بود و از همين رو رد پايي از معاشقه با معشـوق ابـدي و ازلـي    ةاقبال نيز از جمل. ديگران نقل كنند
  .اشعار او هويداست

  

                                                            
محمد علي اسلامي ندوشن،ديدن (اسلامي ندوشن، همة آنها را دوبيتي هايي  مي داند كه گاه سه قافيه اي و گاه چهار قافيه اي هستند -2

 )  115، ص 1370دگر آموز، شنيدن دگر آموز،اميركبير،چ دوم، 

 .است 65و تعداد قطعات،  98تعداد دوبيتي ها،  -3
  .و شمارة بيت است كه از كليات اقبال به كوشش عبداالله اكبريان راد انتخاب شده است شماره هاي كنار ابيات، شمارة صفحه -4
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 تــويتــو خورشــيدي و مــن ســياره
  

ــورم از   ــراپا ن ــارهس ــوي  نظ  ت
  
 

ــامم ــو دورم ناتمــ ــوش تــ  ز آغــ
  

 تــوي  تــو قرآنــي و مــن ســي پــاره 
 

   )3/219( 
  

 كه را جويي، چـرا در پـيچ و تـابي؟
  

ــابي    ــر نق ــو زي ــت، ت ــه او پيداس    ك

 

ــي ــود نبين ــز خ ــي ج ــلاش او كن  ت
  

ــابي    ــز او ني ــي ج ــود كن ــلاش خ  ت
 

   )6/220( 
  

 تــوينــوا در ســاز جــان از زخمــه
  

ــاني و از   ــان در ج ــي؟  چس ــان برون  ج
 

 چراغم، با تو سوزم، بـي تـو ميـرم
  

 بي چونِ مـن، بـي مـن چگـوني؟    ايتو 
 

   )3/220( 
  

 نفََس آشـفته مـوجي از يـم اوسـت
  

ــا، نغمــه  ــيِ م ــا از دم اوســتي  ن    م

 

 لب جوي ابـد چـون سـبزه رسـتيم
  

 مــا از نــمِ اوســتي  رگ مــا ريشــه 
 

   )4/220( 
  

ــان ــرداي چسـ ــمان گـ ــاب ِ آسـ  آفتـ
  

 اين دوري به چشم من در آيي؟به 
  
 

ــدان دور ــه خــاكي واصــل و از خاك  ب
  

 مژگــان گســل آخــر كجــايي؟ايتــو 
 

   )6/222( 
  

ــه ــتان غنچ ــاك نرگسس ــتايز خ  رس
  

   كه خـواب از چشـم او، شـبنم فـرو شسـت      

 

ــدار ــد پدي ــودي آم ــي خ ــودي از ب  خ
  

 جســت مــي جهــان دريافــت آخــر آنچــه 
  
 

   )7/224( 
  در باب نفس انسان -3

كيميـايي اسـت كـه بـه هـر چيـز بـي        . بيكران است و لايتناهي. براي انسان، مقامي جز خليفه اللهي متصور نيست
شود كه او قدر خود را نداند و به امور  مي تواند اعتبار بخشد، اما غفلت از اين مقام و مرتبة روحاني، باعث مي ارزشي

 .گوهر وجود خودرا به خاك آلوده كند پست و بي ارزش دنيا مشغول شود و
  

ــايي ــينه انجــــم گشــ  رهــــي در ســ
  

ــنايي    ــا آش ــتن ن ــي از خويش ول
 

 يكي بر خود گشـا چـون دانـه چشـمي
  

ــي    ــي برآي ــين نخل ــر زم ــه از زي ك
 

   )5/212( 
 

 بــود و عــدم شــويبــرون از ورطــه
  

  فزون تر زين جهـان كيـف و كـم شـو     

 

 خودي تعمير كـن در پيكـر خـويش
  

ــو  ــو چـ ــرم شـ ــار حـ ــراهيم معمـ ابـ
 

   )4/213( 
 

ــل جــم خــاك ــاد، اكلي ــرير كيقب  س
  

ــاك    ــرم خ ــتان و ح ــا وبس كليس
 

 وليكن مـن نـدانم گـوهرم چيسـت
  

نگاهم برتر از گـردون، تـنم خـاك    
 

   )1/214( 
 

ــنگ ــاره س ــر پ ــه ب ــردي نگ ــر ك  اگ
  

ــد    ــر ش ــو گه ــيض آرزوي ت زف
 

 

 زريبنــدهايبــه زر خــود را مســنج
  

چشـم تـو زرشـد    كه زر از گوشـه  
 

   )2/218( 
 

 ز انجم تا بـه انجـم صـد جهـان بـود
  

خرد هرجا كه پر زد آسمان بـود  
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 وليكن چـون بـه خـود نگريسـتم مـن
  

ــود    ــان ب ــن نه ــران در م ــران بيك ك
 

   )7/219( 
 

 جهانِ رنـگ و بـو فهميـدني هسـت
  

درين وادي بسي گل چيدني هست 
 

ــدي ــي چشــم از درون خــود نبن  ول
  

تـو چيـزي ديـدني هسـت    كه در جان  
 

   )3/231( 
  در بيان نكات زندگي-4

 گفته شد كه اقبال از همان ابتدا به شناختي دست يافته بود كه مانع از كجروي او در سير به سوي خداونـد  ،پيشتر
او  .به روشنايي رسانده استها  گويي پيري روشمن ضمير، راهنما و مرشد او بوده است و او را از تاريكي. گرديد مي

اقبال . كند مي و رمزهاي موفقيت براي مخاطبانش مطرحها  نيز در مقام معلمي دلسوز، همواره نكاتي را به عنوان كليد
و هـا   در بيان اين گونه مسائل، خود همچون پيري دنياديده كه پسِ پرده را درك كرده باشد، سعي در كنار زدن پـرده 

  .تنماياندن حقيقت براي طالبان صراط مستقيم اس
 سـر بسـته گـويميتو را يك نكتـه

  

اگر درس حيات از مـن بگيـري   
 

 بميــري گــر بــه تــن جــاني نــداري
  

ــه تــن داري نميــري   وگــر جــاني ب
 

   )7/214( 
 

ــي ــه دان ــر نكت ــود پي ــرا فرم  م
  

هــر امــروزِ تــو از فــردا پيــام اســت 
 

 دل از خوبان ِبـي پـروا نگهـدار
  

حريمش جـز بـه او دادن حـرام اسـت     
 

   )5/216( 
 

ــاموز ــواهي؟ بي ــدگي خ ــال زن  كم
  

گشادن چشم و جز بر خود نبسـتن  
 

 فــرو بــردن جهــان را چــون دم آب
  

ــتن   ــالا در شكسـ ــر و بـ ــم زيـ طلسـ
 

   )5/222( 
 

ــگ اســت ــاك را ضــرغام رن ــي ب  دل ب
  

دل ترســــنده را آهــــو پلنــــگ اســــت 
 

ــداري، بحــر، صحراســت  اگــر بيمــي ن
  

اگر ترسي، به هـر مـوجش نهنگـي اسـت     
 

   )7/222( 
  در كوشش و تحرك آدمي-5

از نظر قرآن، انسان زاده نشده است، مگر براي تلاش و كوشش براي رسـيدن بـه معبـود و از همـين روسـت كـه       
يابد و براي رسيدن به معبود،  مي آرامش، فقط در پناه خداوند معنا. سكون و بي تحركي به معناي عدم و نيستي است

. مهمترين و ماندني ترين جنبة شعر اقبال را بايد در حماسة شوق و شور او جسـت «. نيستجز به دريا زدن اي  چاره
خوانيـد،   مي او را چون كتابِ. حركت از نظر او جانماية هستي است. اقبال ستايندة حركت و رويش و جوشش است

 )15، ص1370شن،اسلامي ندو(»همه چيز در آن تپنده است. ينيدب مي موج، سوارهاي  گويي خود را بر پشته
  

ــانه ــل افســـ ــاچراغييبهـــ  آن پـــ
  

حــــديث ســــوز او آزار گــــوش اســــت 
 

 مــــن آن پروانــــه را پروانــــه دانــــم
  

كه جانش سـخت كـوش و شـعله نـوش اسـت      
 

   )1/213( 
 

ــا ــه آنج ــاحل ك ــر س ــزم ب ــارا ب  مي
  

نواي زنـدگاني نـرم خيـز اسـت     
 

 به دريا غلت  وبـا مـوجش در آويـز
  

حيــات جــاودان انــدر ســتيز اســت 
 

   )6/217( 
 

 به پـاي خـود مـزن زنجيـر تقـدير
  

ــت     ــي هس ــردان ره ــد گ ــن گنب ــه اي   ت

 

 اگـر بـاور نــداري، خيـز و دريــاب
  

كه چـون پـا واكنـي جـولانگهي هسـت      
 

   )1/220( 
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 چه پرسي از كجـايم، چيسـتم مـن
  

به خود پيچيده ام تا زيسـتم مـن   
 

 در اين دريا چـو مـوج بـي قـرارم
  

ــر خــود نپــيچم   نيســتم مــناگــر ب
 

   )6/221( 
 

ــت ــام اسـ ــوزِ ناتمـ ــا ز سـ  دوامِ مـ
  

چو ماهي جز تپش بر ما حرام است 
 

 مجــو ســاحل كــه در آغــوشِ ســاحل
  

تپيـــد يـــك دم و مـــرگ دوام اســـت 
 

   )7/225( 
  در آزادگي-6

. دانـد  مـي  آزادگي و عدم وابستگي به منابع قدرت و ثروت از صفاتي است كه اقبال همواره خود را به آن متصـف 
از اعتقادات و تعاليم عاليه اسلامي است و از همين روست كه اقبال اين گونه  ،اعتقاد به اصول ماندگار و عزت آفرين

  :سروده است
 سـكندر رفـت و شمشــير و علـم رفــت

  

خراج شهر و گنج  كان و يم رفت 
 

 امُـــم را از شـــهان پاينـــده تـــر دان
  

بيني كه ايران مانـد و جـم رفـت   نمي 
 

   )4/228( 
 

 نپيوســتم دريــن بســتان ســرا، دل
  

ــتم    ــن و آن آزاده رفـ ــد ايـ زبنـ
 

 چو باد صبح گرديـدم دمـي چنـد
  

ــتم    ــي داده رف ــلان را آب و رنگ گُ
 

   )1/215( 
 

ــوارم ــي س ــب ختل ــر مرك ــن ب ــه م  ن
  

ــهريارم    ــتگان شـــ ــه از وابســـ   نـــ

 

 همنشــين، دولــت همــين بــساي  مــرا
  

چــو كــاوم ســينه را لعلــي بــرآرم     
 

   )4/222( 
  در باب مرگ-7

او معتقـد اسـت دل مردگـي مفهـومي نـدارد و      . اسلامي، عين بقا استهاي  مرگ در انديشة اقبال، بر اساس آموزه
اگـر  . دل اسـت  آنجه كه پايان پذير است دم است كه فاني اسـت و بـاقي از آنِ  . مسئلة دل، فراتر از بود و نبود است

آيد كه انديشه مـرگ   مي درك شود كه در پسِ اين پرده، ابديتي وجودارد، آنگاه ذوقي براي جاودانگي در انسان پديد
مـن  : گفت مي براي او نه تلخ كه شيرين خواهد شد و از همين روست نقل كرده اند وي هنگام مرگ با آرامش خاطر

  ):145، ص1364ستوده،( كرد مي ا خود زمزمهمسلمانم و از مرگ نمي ترسم و اين بيت را ب
  

 نشان مـرد مـؤمن بـا تـو گـويم
  

  چو مـرگ آيـد تبسـم بـر لـب اوسـت       

 

 

 لـــرزد از انديشـــه مـــرگمـــي دلـــت
  

ــري   ــد زريـــ ــيمش زرد ماننـــ زبـــ
 

 به خود بازآ، خـودي را پختـه تـر گيـر
  

ــري     ــردن نمي ــس از م ــري پ ــر گي   اگ

 

   )3/216( 
 

ــدگاني ــدعاي زنــ ــو از مــ  مگــ
  

ــو را  ــر شــيوهت ــاي  ب او نگــه نيســته
 

 من از ذوق سـفر آن گونـه مسـتم
  

كه منزل پـيش مـن جـز سـنگ ره نيسـت      
 

   )1/218( 
 

 چــه غــم داري، حيــات دل ز دم نيســت
  

بـود و عـدم نيسـت   ي  كه دل در حلقه 
 

ــور ــهاي  مخ ــر انديش ــم نظ ــرگيك  م
  

اگر دم رفت، دل بـاقي اسـت غـم نيسـت     
 

   )2/227( 



 1933/      اقبال در لالة طورهاي  انديشه

  :گيري نتيجه
و هـا   در همـة اشـعارش و بـه ويـژه در دوبيتـي      ،فلسفي، مشرب عرفاني و ابعاد تعليمي كلام اقبال تفكرات عميقِ

آرزوها و رؤياها و در يك كلام، جوهر هسـتي و رمـز و راز سـعادت     ها، و درمانها  او درد. مقطعات او نمايان است
كميت، تعداد اين اشعار به نسبت شـاعران ديگـر بسـيار    اگرچه از نظر . آدمي را با هنرمندي تمام در آنها ريخته است

  .گردد مي اقبال مشخصهاي  محدود است، با مطالعه در آنها، هسته اصلي انديشه

  :منابعفهرست 
  1382، هشتم، تهران، زوار)دورة سه جلدي(از صبا تا نيماآرين پور، يحيي، 

  1370، اميركبير، دوم، تهران،دگرآموزديدن دگر آموز، شنيدن  اسلامي ندوشن، محمد علي،
  1385، الهام،تهران،كليات مولانا اقبال لاهورياكبريان راد،عبداالله، 

     1379سخن،پنجم،تهران،  ها، و انديشهها  يادداشتزرين كوب، عبدالحسين، 
  1364،دانشگاه تهران،تهران،در شناخت اقبال ستوده، غلامرضا،
  1375شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، تهران،  ،ره سنايي و عطار و عراقيهفت گفتار دربا سليم اختر، محمد،


